
بزرگداشت بیضایی، فرزند کم نظیر  ایران
برای  بهرام بیضایی هیچ 

پاسداشتی بهتر   از   انتشار 
آثارش  در  ایران  نیست 

آیین پاسداشت بهرام بیضایی، نویسنده، 
کارگردان و پژوهشگر پیشگام تئاتر، با عنوان 
«روایتگــر اســطوره ها» با حضــور جمعی 
از هنرمنــدان و اهالی تئاتــر در تالار اصلی 
مجموعه تئاتر شــهر برگزار شد. به گزارش 
خانه تئاتر که برگزارکننده این مراســم بود، 
پیــش از آغاز بخــش رســمی، قطعه ای 
نمایشی با الهام از نمایش نامه های بیضایی 
و بــا حضور چنــد بازیگــر زن در لابی تالار 
اصلی اجرا شــد. همچنین در بخش هایی 
از مراســم، کلیپ هایی از سخنان هنرمندان 
درباره بیضایی، تصاویر آثار او و بخش هایی 
از مراسم بدرقه و خاکســپاری این هنرمند 
فقید برای حاضران به نمایش درآمد. یکی 
از بخش های تأثیرگذار این مراســم، پخش 
پیام صوتی مژده شمسایی، بازیگر و همسر 
بهرام بیضایی بــود. او در ایــن پیام ضمن 
خواندن بخش هایی از نامه های بیضایی و 
اشاره به دغدغه ها و گلایه های این هنرمند 
درباره شرایط فعالیت حرفه ای خود، از حال 
و هوای روزهای پس از درگذشــت او سخن 
گفت. شمسایی در بخشی از پیام خود تأکید 
کرد که برای بهرام بیضایی هیچ پاسداشتی 
بهتر از انتشــار آثارش در ایران نیست. اکبر 
زنجانپور از اولین ســخنرانان مراسم بود که 
با افســوس گفت: « چه می توان گفت. یک 
گوهر را به  راحتی روانه کردیم و رفت و حالا 
یادمان افتاده برایش بزرگداشت بگیریم. باید 
برایش بزرگداشت می گرفتیم، اما زمانی که 
نفس می کشید و زنده بود و در ایران بود ». او 
با مقایسه جایگاه بیضایی با چهره های بزرگی 
همچون ســوفوکل و شکسپیر، بیان کرد که 
بیضایی در آثار خود صرفا به دنبال کلمات 
نبــود، بلکه با واژگان تصویر می ســاخت و 
همین ویژگی، آثارش را بــه جهان زنده ای 
از تصویر و تخیل تبدیــل می کرد. زنجانپور 
همچنین با اشاره به درگذشت بیضایی دور 
از وطن، از اینکه این هنرمند در ایران به خاک 
سپرده نشــد ابراز تأسف کرد و افزود: او باید 
در ایران دفن می شد؛ چراکه فرزند کم نظیر 
ایران بود. این بازیگر و کارگردان تئاتر با تأکید 
بــر ضرورت توجــه به هنرمنــدان در زمان 
حیاتشان، خاطرنشان کرد: بیضایی به گردن 
تاریخ و هنر این ســرزمین حــق بزرگی دارد 
و نباید اجــازه داد دیگر هنرمندان نیز چنین 
سرنوشتی پیدا کنند. در ادامه، اصغر همت 
یادداشتی از محمود دولت آبادی، نویسنده 
پیش کســوت را برای حاضران قرائت کرد. 
دولت آبادی به دلیل کسالت امکان حضور 
در این مراســم را نداشت. داریوش فرهنگ، 
دیگر سخنران این آیین که سابقه همکاری با 
بهرام بیضایی را در کارنامه هنری خود دارد، 
با اشــاره به ابعاد مختلف شخصیت هنری 
او، بخش هایی از یادداشــت خــود درباره 
آثار ایــن هنرمند را برای حاضــران خواند. 
رؤیا افشــار، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون  
نیز در ســخنانی با اشاره به فرصت آشنایی 
نزدیک با بیضایی و مطالعه آثار او، پژوهش 
و مکاشفه عمیق این هنرمند درباره فرهنگ 
و آداب شرق را از ویژگی های برجسته جهان 
هنری اش دانســت. افشار در ادامه با تشبیه 
بیضایــی به آرش، تأکید کرد: او با حضور در 
خــارج از ایران نیز فرهنگ این ســرزمین را 
به نقاط دوردســت گســترش داد و هرکجا 
که بیضایی باشــد، آنجا ایران است. اجرای 
قطعات موسیقی با خوانندگی وحید تاج از 
دیگر بخش های این مراســم بود. در ادامه، 
پژند سلیمانی به نمایندگی از هنرمندان نسل 
جوان، یادداشــتی درباره جایگاه بیضایی و 
تأثیر آثار او بر نسل های بعدی خواند. اجرای 
از نمایش نامه «سهراب کشی»  بخش هایی 
به کارگردانی کورش شاهونه و بازی ریحانه 
رضی، از دیگر بخش های نمایشی این آیین 
بود. در ادامــه، بهرام ابراهیمــی، بازیگر و 
عضو هیئت مدیــره خانه تئاتر، به نمایندگی 
از این نهاد صنفی یادداشتی درباره بیضایی 
قرائــت کــرد و از همراهــی هنرمنــدان و 
دســت اندرکاران در برگــزاری ایــن آییــن 
قدردانی کرد. در بخش دیگــری از برنامه، 
کلیپ هایی از سخنان هنرمندانی همچون 
علیرضا خمســه، گلاب آدینه، رضا کیانیان، 
مازیار لرستانی، قطب الدین صادقی، مجید 
مظفری، هرمز هدایت، بهرام شاه محمدلو، 
ستاره اسکندری، محمد بهرامی، اسماعیل 
خلــج و مهــرداد ضیایی دربــاره بیضایی 
پخش شــد. در این تصاویر، مهرداد ضیایی 
از ناتمام مانــدن اجــرای نمایش «مجلس 
شــبیه؛ در ذکر مصائب اســتاد نوید ماکان 
و همســرش مهنــدس رخشــید فرزیــن» 
ابراز تأســف کرد. بهرام بیضایی در نامه ای 
لباس های نمایــش «طرب نامه» را به خانه 
تئاتر اهدا کرده بود. بخشــی از این لباس ها 
تن مانکن شــده و در نمایشگاهی دیده شد 
و بخشــی نیز تــن بازیگران پرفورمر شــد و 
پرفورمنسی از آثار بهرام بیضایی در حاشیه 
برگزاری مراســم روایتگر اسطوره ها به اجرا 
درآمــد. مجیــد رحمتی نیــز در ابتدای این 
مراســم اجرای نقالی داشت و متن اجرایی 
او با همراهی حسین جمالی تهیه شده بود.
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مدت هاســت تصمیم روزافزون برخی پزشکان جوان به رد حیات، 
موضوع اخبار و صحبت ها و کمیسیون های مختلف است و فقط پس 
از هر مورد جدید، این بحث درمی گیرد و با ســرعت، چون آتشفشــانی 
پنبه، خاموش می شود. از آن پس تا مورد بعد، همه خاموش می شوند 
و صدایی بلند نمی شود. همه می پرسند چه باید کرد؟ همه می خواهند 
کاری اساســی کنند تا به جای «مرگ»، زندگــی انتخاب اول جان هایی 

باشد که از پیش برای نجات زندگی انتخاب شده اند.
همه می دانند زندگی بی مرگ معنایی ندارد؛ روز یا شــب بی پایانی 
است که لایق زیستن نیست. بنابراین اندیشه مرگ بخش تفکیک ناپذیر 
زندگی اســت؛ موازی، همراه، زیرپوستی و گاه همچون رقیب. به ازای 
هرکــس که مرگ را با اراده خود برمی گزیند، هزاران نفر در همان زمان 
به مرگ می اندیشــند و تعداد بســیار بیشــتری در فاصله هایی دورتر و 

متفاوت تر از آن قرار دارند.
تصمیم مرگ، تصمیم دشــواری است که مدت ها در ذهن می ماند. 
عوامل مختلف آن را به این ســو و آن ســو می کشانند و گاه مدت های 
طولانی چون پاندولی با هر باد به این ســو و آن ســو کشیده می شود؛ 
تصمیمی لغزان که هر چیز می تواند بر آن تأثیر بگذارد. حتی در لحظه 
نهایی هم شــاهدیم گاه چقدر مردد هستند، چقدر طول می کشد و چه 

تعداد زیادی برمی گردند.
ســوی دیگــر، جنبه نمایشــی ایــن فعل هم هســت؛ چیــزی که 
به هیچ عنوان، به هر دلیل که باشــد، نمی توان آن را نادیده گرفت. گاه 

نیاز به نمایش بر هر چیز دیگری غلبه دارد. گاه آن فعل پاسخی است 
به شرایط و افراد یا مؤسســاتی که به هیچ عنوان دیگر برای آن فاعل و 
به زعم آن فاعل، گوش شنوایی نداشــته اند. سروصدای هرچه بلندتر 
و احیانا تحســین و بزرگداشــت هر فرد به بهانه آن فعل، همان چیزی 
اســت که فاعل می خواست و در نگاه آن بی شــمارانی که همین الان 
آونگ میان مرگ و زندگی هستند، بادی قوی در جهت نوسان آونگ به 

سمت مرگ به شمار می رود.
هنوز دشــواری تأثیر بر این تصمیم جان ســوز را درنیافته ایم. هنوز 

درنیافته ایم که مهندسی جان، دشوارتر از هر مهندسی دیگری است.
هرکس به زعم خود دلیلی می آورد. جو حاکم بر جامعه، شــرایط 
دشوار طبابت، سیستم برده داری در آموزش پزشکی، مرگ امید در نگاه 
به آینده، تصویر لایزال عقل ستیزی در هرآنچه به چشم می آید. هرکدام 
را که نام می بری، یکی می گوید باز هم هســت و راســت می گوید. در 
شــرایطی که طنزنویس هم جهان را حتی لایق طنز ندانســت، معلوم 

می شود دلایل بی شمار و بسیار پیچیده تر هستند.
چگونــه می توان بر رقابت جانکاهی که در هزاران ذهن همین الان 
بین مرگ و زندگی در جریان اســت، تأثیر گذاشت؟ اذهان مرگ اندیش، 
اذهانی عمیقا لایه لایه و به شدت ناپیدا هستند؛ همان طورکه از هر چیز 
به درستی ناامید شده اند و مرگ را برمی گزینند، قادرند ذرات نور، ذرات 
واقعی و صادقانه تغییر که به امید می انجامند را هم تشــخیص دهند 
و اندکی هم در این رقابت تنگاتنگ به زندگی بیندیشــند؛ به ویژه اگر این 

تغییر از جانب کسانی باشد که توان بیشتری برای تأثیر بر آینده دارند.
بی تردید در شرایط ما، تغییر در نمادها و رفتارهای اجتماعی و بروز 
روزنه های امید به آینده، به طور کل نقشی مهم به نفع زندگی در همه 
اذهان بازی خواهند کرد؛ اگرچه مرگ هیچ گاه تلألو درخشان خود را از 

دست نخواهد داد.
ســوای این، اما اگر نتوانیــم در این مواجهه گام مهمی به ســمت 
زندگــی برداریم، یعنــی نتوانیم نمادهــا و چارچوب هــا را به ترتیبی 
امیدآفرین تغییر دهیم  یا از دســت ما خارج باشــد، باید تلاش کنیم در 

راستای تقویت مرگ هم کاری نکنیم.
تقدیــس آن فعل، بزرگداشــت آن فعل، بدیهی و طبیعی دانســتن 
آن فعــل، قدردانی از فاعل و درک ارزش هــای والا و بی نظیر او، فقط 
بــه بهانه این فعــل، همه بادهایی هســتند که هــزاران آونگ اذهان 
مرگ اندیش ناظر در میان خودمان را اندکی به آن سو، به تصمیم مرگ 

نزدیک تر می کنند.

باز هم آن فعل که نباید نام برد

نورولوژیست
بابک زمانی

در دو روز گذشــته بارش باران در گوشه و کنار کشور رخ داد . 
برخی شــهرها  مانند فریدونشــهر نیز شــاهد اولین برف بودند. 
هواشناسی اطلاع داده است  تا پیش از ظهر دیروز در حدود ۴۵۰ 
شــهر یا ایستگاه های شــبکه پایش ســازمان هواشناسی کشور، 
بارندگی ثبت شــده  که بیشینه بارندگی ها با میزان ۱۶۴ میلی متر 
از ایســتگاه «کوهرنــگ» گزارش شــده اســت. در برخی نقاط 
شهرهای مختلف میزان بارش زیادتر از تصور بود و فیلم هایی از 
ماشین هایی که به سختی می توانستند حرکت کنند، منتشر شد. 
در این میان، کندوان در ۴۸ ســاعت شش بار درگیر سیلاب شد. 
گل ولای در سه نقطه از محور کرج-کندوان در محدوده سرودار 

به سطح جاده سرازیر شد.

هنوز در یاد و خاطره بســیاری مرگ یکی از دانشــجویان مقطع 
کارشناسی ارشــد در آزمایشگاه دانشــگاه تهران مانده است . حالا 
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران به ایسنا گفته است  این 
دانشــگاه حدود ۹۰۰ آزمایشــگاه دارد و با توجــه به عمر طولانی 
آزمایشگاه ها و تأمین نشــدن منابع در طول سالیان گذشته، سرعت 
به روزرســانی و تأثیرگذاری آن تا حدودی کاهش پیدا کرده اســت. 
 بســیاری از تحقیقات به دقت و رزولوشن تجهیزات وابسته است و 
گاهی با دســتگاه های قدیمی حتی امکان پذیرش مقاله هم وجود 
ندارد. اعلام شــده در سطح دانشگاه تجهیزات جدید تأمین شده و 
برخی دســتگاه های گران قیمت که همچنان قابل استفاده بودند، 

تعمیر شده اند.

 پــروژه تکمیــل ســد خاکــی و منبــع ذخیــره آب پناهگاه 
حیات وحــش میاندشــت با کــد ۱۴۱۰۳۱۵۶۰۰۰۶ در فهرســت 
طرح هــای قابل انتخاب مؤدیــان مالیاتی قرار گرفته اســت. با 
تکمیــل این پــروژه، امکان مهــار و ذخیره ســازی روان آب های 
ناشــی از بارندگی های فصلی فراهم می شــود تــا در ماه های 
گــرم و دوره های کم آبــی، آب مورد نیــاز حیات وحش از منابع 
ذخیره شــده تأمین شــود. این اقدام می تواند به افزایش تعداد 
آهو و یوزپلنگ منجر شود. آهو از مهم ترین گونه های علف خوار 
و منابــع غذایــی یوزپلنگ در این زیســتگاه اســت و بقای آهو 
نیــز به آب کافی، پوشــش گیاهی مناســب و مراتــع برخوردار

 وابسته است.

یک۴۵۰۹۰۰
بند مالیاتیآزمایشگاهشهر

روایت

«من همراه تخت شماره ۹ هستم» ۵۴ روز خودم را پشت در شیشه ای 
و مــات اتــاق ICU این طور معرفی می کردم تا شــرح حال مختصری از 
وضعیت پدرم بگیرم. ۵۴ روز با چشــم هایی که دیگر مات شده بودند از 
بس دوخته بودمشــان به آن در شیشــه ای مات. پدر عزیز من پشــت آن 
در، میان دســتگاه هایی که بی وقفه کار می کردند، هنوز نفس می کشید. 
ســخت ترین قســمت ماجرا همین بود: بابا فقط چند قدم با من فاصله 
داشــت اما آن در شیشــه ای ما را از هم جدا کرده بــود. او صدای من را 
 ICU نمی شنید وقتی می گفتم: «بابا ما منتظرت هستیم، برگرد» حالا دیگر
برای من فقط نام یک بخش از بیمارســتان نبــود؛ جایی بود میان امید و 
ناامیدی. ICU راهروی کوچکی داشــت با صندلی های فلزی سردی که 
ردیف شده بودند تا من و همراهان بیماران دیگر را کنار هم جای بدهند. 
سرمای راهرو به لباس های ما سخت چسبیده بود و ما در میانه مرداد داغ 
قم، احساس می کردیم زمستان است. ما چند خانواده بودیم که از یک جا 
به بعد درد و داستان مشترکی پیدا کرده بودیم و جامعه کوچکی را پشت 
آن در تشکیل می دادیم. مانند بازیگرانی بودیم که هر روز سکانس تکراری 
یک فیلم صامت را بازی می کردیم: یک نفر زل می زد به صفحه خاموش 
تلفــن همراهش، یک نفر مــدام پایش را تکان می داد، یک نفر تســبیح 
می چرخاند و یک نفر مرتب تا پشت در می رفت و دوباره به صندلی سرد 
برمی گشت. ســاعت های روی مچ دست هایمان و ساعت های تلفن های 
همراهمان جلــو می رفتند، اما انتظار جلو نمی رفــت. انگار زمان در آن 
راهروی سرد با ســاعت اندازه گرفته نمی شــد، با باز و بسته شدن آن در 

شیشه ای مات سنجیده می شد.
«در» مرکــز تمام نگاه ها بود. با هر بار باز و بسته شــدنش، ســرها بالا 
می رفت  و همه ناخودآگاه نیم خیز می شــدیم. چشم ها به چهره پرستار 
یا پزشــک دوخته می شــد و در همان چند ثانیه، هزاران فکر جورواجور 
از ذهن ما می گذشــت. هر باز و بسته شــدن در می توانست نشانه خبری 
باشد، خوب یا بد. اما بیشتر وقت ها هیچ اتفاقی نمی افتاد و همین انتظار 

را کش دار می کرد.
«انتظار» برای ما تبدیل شده بود به یک شکل از زندگی. زندگی کردن 
در فاصلــه  باریک میــان «ای کاش» و «نکند اتفاق بیفتــد». انگار تمام 

دنیا پشــت در متوقف شــده بــود. اما عجیــب بود کــه دل هایمان به 
همین که هنوز خبر بدی نرســیده، امید می بســت. ناامیدی هم آرام و 
بی صدا کنارمان نشســته بود. امید و ناامیدی، پشــت در شیشه ای مات، 
با هم می جنگیدند. آنها ماننــد دو موج بزرگ بودند بر دریایی متلاطم؛ 
یکی بالا می رفت و دیگری پایین می آمد. گاهی که امید پیروز می شــد، 
می توانســتیم روز ترخیص، لباس پوشیدن عزیزمان، برگشتن او به خانه، 
دور هم نشستن و با هم خندیدن را توی ذهنمان تصور کنیم. اما ناگهان 
چند لحظه بعــد ناامیدی همه آن تصویرهای شــیرین را پاک می کرد. 
هیچ کدام را نمی توانســتیم کاملا باور کنیم، نــه امید را و نه ناامیدی را. 
پشــت در ICU، آدم بیشتر از همیشــه خدا را صدا می زند. راستی چرا 
آدمیزاد وقتی دیگر هیچ کاری از دســتش بر نمی آید خدا را بیشتر صدا 
می زند؟ توی ICU دســتگاه ها کار می کردند و عددهای روی مانیتورها 
بالا و پایین می رفتند، اما هنوز جایی برای چیزی بود که با هیچ دستگاهی 
اندازه گیری نمی شد: دست خدا. و تعریف امید شاید این باشد: دست از 

خدا نکشیدن در هر شرایطی.
من در این ۵۴ روز، پشت این در کسانی را می دیدم که به نظرم می رسید 
کلمه مقدس پرســتار را از روی خلق وخو و شــخصیت امــن و آرام آنها 
ســاخته اند. خانم پرستاری را می دیدم که وقتی در باز می شد و به سمت 
ما می آمد، لحنش آرام بود. بســیار آرام، حتی وقتی خبرها سخت بودند. 
هرگز با عجله پاسخ نمی داد و وقتی سؤالی را چند بار می پرسیدیم، هرگز 
نمی گفت قبــلا توضیح داده ام . او فقط از بیمــاران آن طرف در مراقبت 
نمی کرد؛ از امید خانواده های پشت در هم مراقبت می کرد. او می دانست 
بی خبری چه بلایی سر آدم می آورد. می دانست آدمی که عزیزش تحت 
مراقبت های ویژه است، بیشتر از شنیدن اصطلاحات پزشکی، به یک انسان 
نیاز دارد که کنارش بایســتد و آرامش کند. او نه امید را بی دلیل به کسی 
وعده می داد و نه آن را از کسی می گرفت. خانم «ناهید پورنجار»، چیزی 
فراتر از وظیفه در کارش داشــت: رسالت. همچنین، سرپرستار دیگری را 

می دیدم که خود نیز زمانی تمام دنیا را پشــت درِ بیمارســتان دیگری جا 
گذاشــته بود و داغی در دل داشــت که هیچ کلمه ای نمی توانست آن را 
توصیف کند. او نیز آرام بود. بســیار آرام. و پشت این آرامش قصه ای بود 
که کمتر کسی از آن خبر داشت. خانم «اعظم نمک شناس» سال ها پیش 
تنها فرزندش را از دســت داده بود. مــادر غم دیده ای بود که اندوهش را 
پنهان می کرد و اجازه نمی داد غم، دســت ها و قلبــش را از کار بیندازد. 
او نمی توانســت در برابر رنج انسان های دیگر، دست روی دست بگذارد. 
شــاید هر روز با خودش تکرار می کرد: اگر نتوانستم فرزند عزیز خودم را 
نگه دارم، برای ماندن عزیزان دیگران تلاش می کنم. خانم نمک شــناس 
داستان دیگری هم داشت که به زندگی اش معنا می بخشید. او برادرزاده 
«شهید حسین نمک شــناس» بود و چنین به نظر می رسید که نام شهید 
در خانواده اش، تنها به یک خاطره بدل نشده، بلکه به بخشی از هویت و 
رسالت انسانی آنها تبدیل شده است. گویی او از دل این فقدان ها، عهدی 
با خودش بســته و به آن وفادار بود. او از غم پســر نوجوانش «مانی» و 
خاطره عموی شهیدش «حسین نمک شناس» رسالتی تازه برای خودش 
ســاخته بود؛ مردی که سال ها برای تحصیل و کســب دانش در آمریکا 
زندگی کرد، اما وقتی جنگ ایران و عراق آغاز شــد، به وطنش بازگشــت. 
او انتخاب کرد که در روزهای سخت، در سرزمینش و کنار مردمش باشد. 
او بــا لباس رزم و در میدان جنگ به وطن و هم وطنانش خدمت می کرد 
و امروز، برادرزاده اش در لباس پرستاری و در بیمارستان خدمت می کند. 
شاید فاصله زیادی باشد میان میدان جنگ و عرصه بیمارستان، اما میان 
ایثار یک شهید و رسالت یک پرستار فاصله ای نیست. وجه مشترکی میان 
این دو وجود دارد: احســاس مسئولیت در برابر وطن و هم وطن. شهید و 

پرستار هر دو روایتگر عشق و فداکاری اند.
این نوشــته، ادای احترام کوچکی اســت به تمام پرســتاران دلسوز و 
مهربان به پاس تمام شــب های بیداری، صبــوری، مهربانی و تلاش های 
خالصانه شــان برای نجات جان بیماران و امیدبخشــی به خانواده های 
مضطــرب آنهــا در سراســر دنیا:  به ســرکار خانم اعظم نمک شــناس 
(سرپرســتار بیمارســتان امیرالمؤمنین(ع) قم)؛ به ســرکار خانم ناهید 

.(ICUپرستار بخش) پورنجار

همراه تخت شماره ۹

عکس پروفایل 
چهره  همیشه حاضر

نامــی از ذهن مــا فراموش شــده، برای به 
یادآوری، فهرســت گفت وگوهایمان در یک 
پلتفــرم را پایین می بریــم، دایره هــای کوچکی از 
چهره ها پشت سر هم می آیند. بعضی شان هر ماه 
عــوض می شــوند، بعضی ۱۰ ســال اســت همان 
هســتند؛ دوستی که در ۲۵ســالگی لبخند می زند، 
همکاری که سال هاســت مهاجرت کرده، کسی که 
دیگر نیست و عکسش هنوز آنجاست.  انگشت مان 
از روی آنها رد می شود، بی آنکه به این فکر کنیم که 

چه کسی را می بینیم.
پیش تــر تأثیر گــذر زمــان روی چهره هــا را از 
تغییرات چندماهه و چند وقته  می دیدیم، اما عکس 
پروفایل، این رابطه را به هم زده اســت. فرد تغییر 
می کنــد، ولی چهره کوچک شــده و جوان تر او، در 
گوشــی ما ثابت می مانــد. ما چهره هــا را آن گونه 
می شناســیم که خواســته اند برای آخرین بار دیده 
شــوند. تصویر از زمان جدا می شــود، اما صاحب 
تصویــر همچنان در زمان پیش مــی رود. چهره ای 
که ســال ها پیش ثبت شــده، ممکن است سال ها 
بعد همچنان در گوشــی ما حضور داشــته باشد. 
بــه این ترتیب، عکــس پروفایل بــه نوعی حافظه 
ثابت از آدم هــا تبدیل می شــود؛ حافظه ای که نه 
بــا تغییرات زندگی آنها به روز می شــود و نه الزاما 
با واقعیت امروزشــان نســبتی دارد. ما با آدم هایی 
مواجه هستیم که در زندگی واقعی تغییر می کنند، 
اما در زندگی پلتفرمی  همچنان در همان لحظه ای 
باقی مانده اند کــه تصمیم گرفته اند خودشــان را 

به نمایش بگذارند.
چــرا عکس هــای پروفایــل تغییــر نمی کنند؟ 
تنبلــی؟ نگرانی؟ عکــس پروفایل، روایت نســخه 
بهتریــن خودمــان اســت که بــه رؤیــت دیگران 
گذاشــته ایم. عکســی که باید دلیل محکمی برای 
کنار رفتــن آن به وجــود بیاید. البته بــرای برخی، 
عکس پروفایل صدای اعلام مرزی آشــکار اســت؛ 
یــک گل، یک منظره، یک جمله  یا رنگ زمینه ای که 
پلتفرم انتخاب کرده ؛ ســکوتی که با تصویر به صدا 

درآمده است.
در زندگــی پلتفرمی، حتی تغییر عکس هم خبر 
محســوب می شود. کســی که مدت ها تصویری را 
داشــته و ناگهان تصویر دیگری می گذارد، بی آنکه 
حرفی بزند، چیزی گفته اســت؛ عاشــق شده، جدا 
شده، به ســفر رفته  یا فقط تصمیم گرفته خودش 
را دوبــاره ببیند. گاهی نیز عکس ها با یکدیگر تغییر 
می کننــد. در رخــدادی جمعی، ســوگ عمومی، 
شــادی ای که همه ســهمی  دارند  یا در خاطره ای 
جمعی، فهرســت گفت و گوها، تصویــری و رنگی 
نزدیــک به هم پیدا می کند. هر کس تصویر خودش 
را با احســاس مشــترک جایگزیــن می کند و چهره  
فــردی، عضــو چهــره  ای جمعی می شــود. اینجا 
عکــس پروفایل اعلام حضور در یــک اندوه یا یک 

شادی جمعی است.
سرنوشــت بعضی عکس ها هم عجیب است. 
چهره ای کــه هنوز لبخند می زند، اما وجود ندارد و 
در گفت وگویی شرکت نمی کند. پیام رسان نمی داند 
و نمی تواند بداند که فردی مرده اســت؛ پس او را 
همچنان در فهرســت نگه می دارد، مانند روزی که 
بــود. برای ما این تجربه نزدیک به ذهن اســت که 
حتی گاهی نمی توانیم گفت وگو با عزیز از دست رفته 
را پاک کنیــم؛ گویی هنوز امکان بازگشــت او را در 
ذهن مان زنده نگه داشــته ایم. عکس پروفایل، در 

این حالت، نوعی خاک سپاری ناتمام است.
در همه  این حالت ها، با یک امر مشترک روبه رو 
هســتیم. ما آدم ها را از طریق تصویری می شناسیم 
که شاید سال ها از آن گذشته باشد. در واقع با نوعی 
بی خبری روبه رو هســتیم؛ چهره ای همیشه در دید 
ما ست  و آدمی که شاید به صورت حضوری سخت 
بشناســیم. احتمالا به مرور باید بپرسیم  کسی را که 
در دایره  کوچک فهرســت تلفــن می بینیم، خود او 
اســت  یا آخرین باری که تصمیم گرفت چهره اش 
را نشــان مان بدهد؟ جواب هرچه باشد، آن لبخند 
کوچک همچنان همان جاست، در پایین فهرست  و 

ما همچنان از رویش رد می شویم.

شبکه خوانی

محمد آقاسی 

اکرم  کشانی


